از جوانی ات آینه ای ساختم
تا به تماشای خود برخيزم
اما در آن تصوير شکسته ای يافتم

که گذشت زمان را باور نکرده بود
و هنوز می پنداشت 
زمان در چهل سال پيش توقف کرده است.
در آينهء هوشياری ات خويشتنی يافتم

که تا کنون چهره از من پنهان کرده بود

و فراموشی را همچون سکر شرابی خام در جانم می گرداند.

در آینه زيبائی ات
به زشتی خود واقف شدم

آنسان که از خود رو گرداندم

و چهل سال تمام را نفرين کردم.
سال نو می شود

تو در زروق ها و روبان ها و کاغذهای رنگی زيباتر می شوی

و چون به خانه بر می گردی

کودکان سرگردان - آدميان غافل آينده -

به تو می آويزند

تا شايد عقربه های ساعت ها را برگردانند

و نمی دانند

سالخورده ای شگفت زده
خويشتن را

در آينهء تو يافته است

و می داند که

هرگز نمی توان به کودکی برگشت.

***

سال ات رنگين و شادمانه باد

از باد بوی يارت را بشنو که همسفر رؤياست

و گيسو باز کن و به دست بازيگوش اش بسپار.

8 دسامبر 2018
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